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 3آرش مشفقي

 چکیده
ولف بریتانياایي   ط ویرجينيا وتوسّ .م9191لين بار در سال مينيسم، که اوّیا ف نگرش جنسيّتي    

هاا  سياساي،   بالاخص در گسترۀ جنبش بنا نهاده شد، در دورۀ معاصر،« خود اتاقي از آنِ»با کتاب 
هاا  رماان ناوی ،    جایگاه وسيعي بااز کارده و فمينيسام    ،ایدئولوژیکي و اجتماعي در قالب رمان

ها، عاملي تعيين کننده دارد کاه   در زندگي انسان جنسيتّعمدتاً با گرایش ليبرالي، بر این باورند که 
فریبا وفي، به عناوان یاف فمينيسام ليبرالاي، و      .هددجایگاه اجتماعي و اقتصاد  افراد را شکل مي

هااا،  تهمااواره از مولوميّاا« بعااد از یایااان»رمااان نااوی  زن، در آخااار خااود، خصوصاااً در رمااان 
یاردازد تاا   گوید و به طرز  زیرکانه به دفاع از او ميم خاموشانۀ زن سخن ميها، و تولّ تمحدودیّ

در ... ، و ابهامي تو در تو وکلام، نوستالژ  همچون جزئي نگر ، اطناب در هایيجایي که شاخصه
گااارد کاه    آشکارا به نماایش ماي   این رمان موج مي زند و دو دستگاه متمایز  بازنمایي زنانگي را

ر اصالا  طلباناه   تفکّ تعبير کرد که« تصویر زن مدرن»و  «تيتصویر زن سنّ»توان از آن به عنوان  مي
ان آن را نمونۀ بارز یف اخر فمينيستي ليبرالي معاصر ایران توو مي مشهود استدر مورد زنان جامعه 

فریبا وفي، باه عناوان یاف اخار فمينيساتي      « بعد از یایان»در این مقاله ضمن بررسي رمان . دانست
ها  اصلي آن با جریان فمينيست ليبرال مورد کنکاش و بررسي قرار گرفته، ایراني معاصر، شاخصه

 .شودد و سنجش گااشته ميها  آن در ترازو  نقو ویژگي
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 مقدّمه

بر  جنسيتّ. مفاهيم زنانگي و مردانگي تأکيد دارد سياسيِ -ن اجتماعيبر تعيّ ،جنسيتّ اصطلا ِ      

ها  دلالتي چون زبان  نوامها اشاره دارد، از خلال  ها  بيولوژیکي انسان خلاف جن  که به تفاوت

هاا    تاوان آن را تفااوت   گيرد و ماي  ها و موارد مشابه شکل مي محاوره، طرز لباس یوشيدن، رسانه

اکتسابي فرهنگي بين زنان و مردان در نور گرفت و اینکه در یف فرهنگ یا خرده فرهنگ چگوناه  

ان هر دو از ساو  مجموعاۀ   هایي چون ميلت معتقدند زنان و مرد شوند، رادیکال فمنيست دیده مي

دارد، خاواه   ا  زناناه یاا مرداناه واماي     ي کليشاه جنسايّت هاا    ها را به ایفا  نقاش  ا  که آن ارزشي

سااخت و بازتولياد   . گيرند دار ، مورد ستم قرار مي ها  سرمایه ها  مردسالار  خواه ارزش ارزش

 یابد کاه معماولاً   ها تداوم مي نهي از طریق توليدات فرهنگي چون آخار ادبي و رساجنسيّتها   کليشه

هاا    شوند و نقش ل، مهاجم، و مقتدر به تصویر کشيده ميط، فعاّهایي مسلّ مردان به صورت انسان

ا ، کفایت، منطق و قدرت است  ها اغلب مستلزم مهارت حرفه در آن موفقيتّي را که ع و مهمّمتنوّ

اناد و در مشااغل فرعاي و      اهمّيّات  تساليم و کام  تابع، منفعال،   در مقابل، زنان معمولاً. کنند ایفا مي

شاوند   است، ظاهر مي ها تحميل کرده شان به آن ، عواطف و عدم یيچيدگيجنسيتّا  که  کننده کسل

. ها  ماردان تعریاف شاده اسات     ط گفتماندر ایران همواره توسّ جنسيتّ (.941: 9811استریناتي،)

جز اساتنناهایي معادود، صادا  زناان شانيده نشاده       اند و  نویسندگان آخار ادبي همواره مردان بوده

اناد خاود را اباراز     آور زنان نویسنده، زنان ایاران توانساته   ها  اخير با رشد حيرت اما در سال.است

زناناه در   جنسيتّباشند و با بازنمایي   خویش مشارکت داشته جنسيتّکنند، و در تعریف و تصویر 

 .    ط یار  کنند یا عليه آن بشورندي مسلّنسيّتجها  خود به باز توليد ایدئولوژ   رمان

ت خود در شعور اجتماعي زنان در مقابل وضعيّ  یکي از تحوّلات انکار نایایر اجتماعي، ارتقا»    

 باشد که باعث شده تا زنان روشنفکر و صاحب قلم، باا نگااهي نقّاداناه باه تحليال ایان      جامعه مي

از « فمينيسام »واژۀ فرانسو   .شود یاد مي« فمنيسم»دانه به عنوان اکه از این نگاهِ نقّ موضوع بپردازند

، «آزاد  زناان »، «طرفدار  از حقوق زن»مشتق است و در زبان فارسي  «زن»ریشۀ لاتيني به معنا  

رضاواني،  ) «.شاده اسات   هداد رارقا  مترادفاتي برا  ایان واژه ... و« زن آزاد  خواهي« »زن باور »

و در یف متن یزشکي به زبان فرانسه بارا  تشاری    . م9189خستين بار در این واژه، ن»(. 9: 9814
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شاده، بار   ها و خصایص جنسي بيماران مرد  به کار رفته که تصوّر ميهرگونه وقفه در رشد اندام

 (. 8: 9819فریدمن، ) «.اند این اساس از خصوصيات زنانۀ خود در رنج

ل زنانه همچون بررسي زنادگي  یعاصر، یرداختن به مسانقد فمينيستي م یکي از مسایل مهمّامّا       

نامناسب خانوادگي، تجربيات خاصّ زنانه چون باردار  و زایمان و بچّه دار  و یا روابط ماادر و  

 نوعنویسندگان زن، وقتي به مسایلي از این . ات استدر ادبيّ دختر و یا روابط یف زن با زن و غيره

تر و در واکنش خود به محايط بيارون از   یراحساس یسندگان مرد،یردازند، نسبت به نودر رمان مي

هاا  دروناي،   هاا، ویژگاي  تزنان در نویسندگي، آن گاه که فردیّا ». گراتر هستندحریم خانه، درون

ها  خااص خاود را دارناد و هايی شابيه      جنبه... ها و درک جهان بيروني و ر، احساس، ارزشتفکّ

  .(819: 9811آبرامز، ) «.مردان نيستند

گرایاد    زنان را که گاه به افراط نيز ماي  ۀل مربوط به حوزیمسا ،ها  خود در داستان فریبا وفي     

آخار وفي را مسائلي همچاون بحاران    ۀدرونمای. ه قرار داده استبا رویکرد  زن مدارانه مورد مداقّ

تغييار در برقارار    تلاش برا  تابوشکني و ایستادگي در مقابل جامعۀ مردسالار، ، جنسيتّت، هویّ

هاایش   و  در نوشاته . تشکيل داده است...روابط زنان با جامعه، حق انتخاب و تعيين سرنوشت و 

دارِ سنّتيِ فراموش شده به درآمده و  خواهند از یوسته زنِ خانه شود که مي صدا  اعتراض زناني مي

زنااني کاه   . نند و بيندیشندخواهند دیگرگونه ببي زناني که مي. با حنجره خود فریاد هویت سر دهند

خواهناد زناانگي خاود را فراماوش کنناد و       ها  حاکم مردسالارانه جامعه را برنتابيده و نمي سنتّ

. خواهند آشکارتر از یيش دیده و شنيده شوند بلکه مي. ي مطابق با خواست دیگران برگزینندجنسيّت

و زن نگاار  دارد و باه بياان     زن باودن  ۀا  اسات کاه دغدغا    او در آخارش نشان داده که نویسنده

 یاروا یارده بار    خود باي  ۀاما از درونيات زنانه و سربست. لات ذهني و دروني زنان یرداخته استمّأت

دهاد، بلکاه از خوانناده انتواار دارد کاه       دارد و آن را آشکارا در معرض دید خواننده قرار نمي نمي

نگاه فریباا وفاي باه زناان و بازتااب       .دیوسته داستانش را کنار زده و به فحوا  مطالبش دست یاب

یابد که سبف داستان نویسي وفي و نوع نگااه   مي اهمّيتّاز آن رو  جنسيتّلۀ أمس ۀاندیشۀ او در بار

ر او در مياان  چنان طرفداران بسيار  دارد و تفکّ ها هم ، با گاشت سالو زنان او به مسائل اجتماعي

 .شود هایي از جامعه بازتوليد مي بخش



      
 

 
  

    

 فريبا وفي « بعد از پايان»ليل و بررسي تصوير جنيسّتي در رمان تح            19
 

 ف تحقیقاهدا

ي و  در جنسيّتهدف این تحقيق، بررسي چگونگي این نوع زیست جهان زنانه و تصویر دگر   

ها  زنانگي در تقابل رفتارها  جامعه با او، و نياز تیاييع حقاوق و  در آن جامعاه کاه      اعتراض

 .عمدتاً مردسالار  بر آن حاکم است

 

 پیشینۀ تحقیق

ي در این رماان فریباا وفاي، ایان احتماال      جنسيّتي دگر ه به انتخاب موضوع مقاله، یعنبا توجّ  

هاا  انجاام شاده،     رفت که کار چنداني رو  تحليل رمان حاضر صورت نگرفته باشد و بررسي مي

ي یاا  خوریم که به صورت کلّ موارد  بر ميبيني را خابت کرد هرچند به صورت جزئي به  این یيش

د ، محمّ: از آن جمله. اند ّه کرده  اویۀ دیدِ ما توجداخل یف تحقيق عمومي به بررسي این رمان از ز

ها  کوتاه نویسندگان  ليل درونمایه در داستانبررسي و تح»نرگ ، جهانگير صفر  و احمد امين، 

هاا و مقاالات و   ناماه  ه یایاان البتّا  .9818انسااني،   علاوم  و اتادبيّ دانشکده، ، دانشگاه شهرکرد«زن

و ساختار و بعیاً نقد محتاوایي یيراماون ایان رماان و برخاي      تحقيقاتي یراکنده در خصوص فرم 

 .مورد کنکاش قرار نگرفته است جنسيّتيا از دیدگاه امّ. ها  مشابه انجام شده است رمان

 
 تحقیق اهمیّّتضرورت و 

کوشد تاا باا شاناخت و    جامعه شناسي و روان شناسي نوین امروز  با توجّه به نویا بودن خود مي 

زوایا  دقيقي از یيشرفت و توسعۀ اجتمااعي در علاوم    ،ها  اجتماعي در جامعۀ خودفهشناساندن مؤلّ

تواند باه معرّفاي جامعاه، بخصاوص     فریبا وفي مي« بعد از یایان»رمان . انساني و دیگر علوم ارائه دهد

ر حیور چشامگي . ها  آنان و در نهایت ایدئولوژیف جهاني ایشان بپردازدجامعۀ زنان ایران و خواسته

ها  متعددّ  توسّط آنان در جامعه و روایت زنادگي زناان از   زنان در عرصۀ نویسندگي و چاپ رمان

هاا  زناناه و طارز زندگيشاان و     زبانِ خودشان با روایتي کاملاً زناناه، امکاان باروز و ظهاور روایات     

بيناي   ن به جهانتوا کند، ميهایشان، فرصتي را برا  بررسي جهان یندار  زنان ایراني فراهم مي خواسته

تمام مساایل و  . توأم با فیا  فرهنگي و ایدئولوژ  حاکم بر جامعه، از زبان خود زنان دست یيدا کرد
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عوامل مطر  شده در این بحث، ضرورت بررسي جنسيّتي در جهان زنانه در رمان فریبا وفي، در قالب 

سایل چند صد ساالۀ اجتمااعي   یف اخر هنر  با اهدافي خاصّ، و نيز نوع یردازش و نگرش ایشان به م

تا بتوانيم . رساند گير  کلّي ميبند  و نتيجه کند و ما را به یف جمعایران را در این رمان دو چندان مي

 .فریبا وفي، مورد بررسي قرار دهيم« بعد از یایان»رمان زن معاصر را با الگو قرار دادن رمان 
 

 

 

 بحث و بررسی

 ی لیبرال معاصرنویس فمینیست فریبا وفی، رمان

و  معاروف  نویسان فمينيستي رئاليست و واقع گرا رمانازدر تبریز، . ش9849د ، متولّفریبا وفي

کاستن ، زنان و در یي آن ل اجتماعيیمسا بازتابِ ،هایشهدغدغ به زعم خود کهاست  معاصر یرکار

مناد باود و چناد     قاه نویساي علا  از نوجواني به داستانو  . است جامعهدر  ایشانها    از گرفتار 

 منتشر شاد  زنان و چيستا، دنيا  سخن، آدینهها   هها  ادبي و مجلّ  از و  در گاهنامه  داستان کوتاه

یرنادۀ  »رسماً نویسندگي را آغاز کرد و با انتشار رماان   ،9818، در سال «راحت شد  یدر»و با رمان 

باه چنادین جاایزۀ ادباي دسات       9814در سال  رؤیا  تبتمعروف شد و با رمان  9819در سال « من

 .بر شهرتش افزوده شده است 9819سال اواخر در، بعد از یایانیافت و ی  از به چاپ رساندن رمان 

زناان در آخاار او در عاين وابساتگي     . زنان هساتند  عمدتاًاو،   ها نداستاها  اصلي  تشخصيّ  

ي فا به اعتقااد برخاي یژوهشاگران، و   و کنند  عاطفي به همسران خود، در درون احساس تنهایي مي

 زناناۀ  دنياا   ،«سايموندوبوار » و «ویرجينياا ولاف  »نویساندگاني مانناد     هاا   تحت تااخير دیادگاه  

. اسات  یدرساالار   توضاعيّ  سيطرۀ در و مردان به وابسته روشني و طورمعنادار به او، ها  داستان

تي نيساتند،  سنّ ۀبند قيد و بندها  جامع یا  و کنند مي زندگي امروز دنيا  در که  آن با آخار او، زنان

حیور مرد،  شان بي تکه هویّ ها  مردسالار است  چنان تمردان و سنّ ۀا رو  و جانشان زیر سلطامّ

 ۀزنان طبق ۀدار شد ها  خدشه تگر هویّ ، فریبا وفي را روایتدیگر از منتقدانبرخي و  یابد معنا نمي

 :اند ها  او چهار گونه با این حال زنان داستان. اند دانند  زناني که همچنان در حال مبارزه ط ميمتوسّ

اند و کرده همسواند و به جا  تلاش برا  تغيير، خود را  اند، منفعل شده زناني که شرایط را یایرفته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AE%D9%86
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، نهایتاًکنند و  آگاهانه شرایط را بهتر مي و آناني کهشوند   کنند و موفق نمي برا  تغيير تلاش مي گاه

 .روندیيش ميزناني که ناآگاهانه و در یي تغيير و تحولات جامعه 

 

 او« بعد از پایانِ»رمان 

به تماعي زنان امروز جامعه را ها و مسایل اج داستان زندگي، دغدغه« د از یایانبع»فریبا وفي در 

ها در این سافر   فاقشود و اتّ روزه به تبریز روایت مي این رمان در سفر  چند. تصویر کشيده است

ل اجتمااعي در آن اسات   یشدن مسا، رمان بودن آن و باز این رمان ۀصترین مشخّ مهمّ .دهد رخ مي

باه   دیگار،  ر وفي و نویسندگان زنسایر آخاد و در آن همچون ها  رمان زن هستن تتر شخصيّ بيش

یردازند و تلاش زنان  مشکل هویتّ و جایگاه زن ایراني در یف مرحلۀ تغيير و تحوّل اجتماعي مي»

نبایادها   بایدها و ا  از آميزند که زن را در یيله برا  خودیابي را با انتقاد از جامعۀ مردسالار  درمي

زنادگي   ۀگرایانا  به روایاات واقاع   در این رمان، فيو(. 9911: 9811ميرعابدیني، )« کند محبوس مي

در بياان   «یرندۀ من» قبليش با عنوان شيوۀ روایت و ساختار دوَر  داستانهرچند یردازد   شهر  مي

هاا و اشاخاص و روایات و برخاي      في مساتقيم مکاان  دار با معرّ   و تکرار  زني خانهزندگي عادّ

آورد و باه     را تااب ماي  بور است که زندگي عادّخبرها  روزانه است  این زن، نمونۀ یف زن ص

هاا  زناان بار     ه به نوریۀ کنش بوردیو، تأخير سارمایه با توجّ برخي منتقدان. بخشد خانه آرامش مي

هاا     ت زن با وجود زندگي در ميادان سه شخصيّ را در آخار وفي طر  کرده و معتقدندنقش سلطه 

ا امّا  ،ها وارد شوند ط ميداناختيار دارند، به بخش مسلّ هایي که در کنند با سرمایه متفاوت، تلاش مي

 ایان منتقادان ادباي   نتيجۀ بررسي  .ق نيستندها در طول زمان هميشه موفّ توازن سرمایه  به سبب عدم

ها  زن این رمان برا   تشخصيّ. دارد ني از خود وا ميدهد جامعه، زنان را به ارائۀ تصویر معيّ نشان مي

 .از عهدۀ آن به نحو احسن برآیندتوانند  نميمعمولاً ا کنند، امّ ي ممنوع تلاش ميینهان کردن داغ عشق

کاه از  هاا  بااز    ها هوا  تازه را نه از ینجره شود بعیي وقت مي»: شودگونه آغاز ميداستان این

هاا از دسات    ام را نسبت باه آدم  کنم اگر روز  کنجکاو  من یکي که فکر مي. ها  تازه گرفت آدم

ها تيرم  خيلي وقت. ام یيدا کنمتوانم به راحتي جایگزین دیگر  برا  هوس قدیميیگر نميبدهم د

دیگار  ۀ کنم باز آدم مورد نورم معمولي و غير جااب و شبيه هزاران نمونرود، هر کار  مي خطا مي
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ۀ خير همين ميال باود کاه باه خاواهر زاد     أتحت ت. شوما از امتحان کردن خسته نميماند، امّباقي مي

از همان و  .(9: 9818وفي، ) «از من خواسته بود با منور بروم تبریز. ام آیسان قول کمف دادمگرامي

یف زندگي کنيم، همگام شده و در آن  رمان او باکند تا فیایي ایجاد مي ه،بينيم که نویسند ميابتدا 

یا  از آن  . شاهاا  داساتاني   تقواعد نگاارش او در ترسايم شخصايّ    فتنبا یایر ختيار ا زندگي

ها  داستان او  ها  صحنه مش زندگي مي شود، دنبال آفرینندهتوانيم در کشاکش همۀ آنچه که نا مي

داستان از ایان  . دهد، به دست آوریمهایي که در یي این همگام شدن به ما دست ميو تجربهبرویم 

« منور»دهد مهمانش  قول مي« آیسان»اش  راو  داستان است که به خواهرزاده« رؤیا»قرار است که 

با ماشين رؤیاا راهاي   . گيرد رؤیا سه روز از کارش مرخصي مي. آید به تبریز ببرد را که از سوئد مي

. افتاد  ها  بچگي و نوجواني خودش در شاهر تبریاز ماي     رؤیا در راه به یاد گاشته. شوند تبریز مي

بعیاي از  . شاود  داعي ماي بزرگش و خواهر بزرگترش فاطمه برایش ت خاطرات یدر و مادر و مادر

ف در راه در چند جا برا  خریاد و خاوردن غااا توقّا    . کند هایش را برا  منور تعریف مي خاطره

هاا و نشااني جاهاا و     المنل منور دفتر کوچکي همراه خود دارد که سخن بزرگان و ضرب. کنند مي

منور باه رؤیاا   . خواند داشت کرده است که گاهي به مناسبت از آن ميدرا در آن یا  بعیي از اسامي 

تارین   ناگهان رؤیا به یااد صاميمي  . رود گوید برا  یيدا کردن دوبارۀ دوستان قدیمي به تبریز مي مي

نسرین هم دختر  از خانوادۀ فقير بود که ینج خواهر داشت و . افتد اش نسرین مي دوست نوجواني

معماولي باشاند باه کتااب      هاا  خواستند منال بقياۀ زن   نسرین و رؤیا نمي. شغل یدرش خياطي بود

شوند که رؤیاا آن   ها  دور نسرین آشنا مي  آورند و در کتابخانه با یسر  از فاميل خواندن رو  مي

بعد از . کشد لاعات خود را به رخ رؤیا و نسرین مينامد، یسر  اهل مطالعه که اطّ را فاميل دور مي

 . کند ار یيدا ميکودک ک رؤیا در مهد. شود تي نسرین عاشق فاميل دور ميمدّ

کنند تاا   زند دوباره با هم ارتباط یيدا مي هفده سال، فاميل دور به نسرین زنگ مي ی  از گاشت

ي از هام فاصاله   بعاد از آن باه کلّا   . گاردد  بيند و برمي رود او را مي آنکه برا  دیدنش به ترکيه مي

رود و  به خانۀ عمو  رؤیا ماي شود  مادر بزرگ  گير مي ميرد و فاطمه گوشه مادر رؤیا مي. گيرند مي

رود در یف واحد آیارتماني به  کند و رؤیا نيز به تهران مي تي فاطمه با داریوش ازدواج ميبعد از مدّ

رود باا اتاي    کند که وقتي به سوئد ماي  منور نيز در راه برا  رؤیا تعریف مي. کند تنهایي زندگي مي
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سپ  منور . دهد کند و دلداریش مي ایش کار یيدا ميبرد، بر اتي او را به خانۀ خود مي. شود آشنا مي

آشنایي اسد و منور باه  . اسد تبریز  است اما در سوئد راننده تاکسي است. کند آشنا مي« اسد»را با 

تي با هام دوسات   اسد و منور مدّ. شود کشد رابطۀ منور و اتي بعد از آن از هم گسيخته مي عاشقي مي

شاود   ه ميکند وقتي متوجّ روز  اسد، آیسان را از فرودگاه سوار مي. شوند شوند بعد از هم جدا مي مي

اسد، چند  بعد آیسان و منور را با هام آشانا   . دهد ایراني و تبریز  است شمارۀ خود را به آیسان مي

رؤیا و منور در تبریز به خاناۀ فاطماه یعناي ماادر آیساان      . کنند کند از آن ی  رفت و آمد یيدا مي مي

رود و باا   به دیدن خانوادۀ اسد مي. گوید به تبریز آمده است که خانوادۀ اسد را ببيند ور ميمن. روند مي

سر قبر یادر و ماادر اساد هام     . شود کند و از ماجراهایي که ميان آنان گاشته آگاه مي آنان صحبت مي

 .گردند روند و به تهران باز مي به دیدن نسرین دوست قدیم رؤیا هم مي. رود مي
 

 

 «بعد از پایان»م لیبرال در رمان فمینیس

 تعاداد از زندگي  ا قطعه« بعد از یایان»ها  رمان نوی  و منتقدِ ادبي، رمان  از دیدگاه فمينيست

اناد،   کارده  ۀ فکار  مباارز  این نوع شان را وقف هایي که زندگي آدم: زنانيف جامعه استزیاد  از 

اناد   هایي که هرگز نتوانسته اند، آدم تر کرده يدههایي که با مهر سکوت، روابط خود را بيهوده یيچ آدم

هاایي کاه داغ از    اند یدر خود را ببخشند، آدم هایي که هرگز نتوانسته با خواهرشان حرف بزنند، آدم

اند و انتوارشان از عشق  هایي که عاشق شده اند، آدم دست دادن مادر را برا  هميشه تازه نگه داشته

هاایي کاه باه خااطر      اناد، آدم  هایي که تحقير شده شته شدن بوده، آدمت دوست داکه امنيّ نه هيجان

طار   و این . ...و اند هایي که با مادر یا دخترشان دائم جنگيده اند، آدم عشقي مشترک حسادت کرده

وگو مقایسۀ دو موضوع یا    مبنا  این گفتکه زن هستند ،وگویي دو نفره مبتني بر گفت است کتاب

چون راو  )زنانه  لحنيامّا با  ،شود وگو مي  گاهي مرد  وارد این گفت هرچند  دو فکر زنانه است

شاود و  و در کل ماجرا هیم مي شود ، چندان که این مرد هم بخشي از همين روایت مي(زن است

دهاد و همچاون ظرفاي اسات کاه      يهمين گفتگوها  زنانه است که شااکلۀ داساتان را شاکل ما    

در . کناد  د جا  داده و به خواننده القا ماي يبرالِ نویسنده را در خورات فمينيستي لها و تفکّ شاخصه

 :رودها در این رمان اشاره ميادامه به برخي از این شاخصه
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 زن، ویژگی حاكم بر رمان جنسیّت -1

هاا    ها  مياان مارد و زن از لحاان تناسالي و تواناایي     ، به تفاوتدر اصطلا  عامّ جنسيتّ»   

 در راساتا  « جنسايتّ »اصاطلا   شناختي، ر نوریۀ فرهنگ و نقد جامعهشود  لاا دجسمي گفته مي

شود و بر ها  مفاهيم مربوط به زنانگي و مردانگي از جنبۀ بيولوژیف افراد در نور گرفته ميتحليل

ها، به ها  جنسي بيولوژیکي انسان کند و علاوه بر تفاوتسياسي ایشان تأکيد مي -جایگاه اجتماعي

. دلالت دارد... ها، نوام آموزشي وچون زبان محاوره، طرز لباس یوشيدن، رسانه ها  دیگر  تفاوت

ي هماواره  جنسايّت هاا   نيز وارد شده است  مقولۀ تفاوت« رمانِ زن»این تفاوت در مقولۀ نوع ادبي 

ناوعِ ادباي باوده کاه      رمان تنها ،ات معاصرا  با رمان داشته و در ادبيّا  تنگاتنگ و ناگسستهرابطه

نوی  ت چه بسا به یا  مردانِ رماناند و در کمّيّداد زیاد  از زنان صاحب قلم در آن سهم داشتهتع

تا جایي که این رمان نویسان زن، این نوع ادبي را در بيان عواطف، احساسات، اهداف و  .اندرسيده

این در یهنۀ هنر یا هایي که یيش از اند و جنبهافکار خود بر دیگر انواع ادبي ترجي  داده و یسندیده

ا  کاه  و در جامعاه ( 81: 9811ماایلز،  )« .اناد  شده، در رمان گنجاناده  هي نميدر جامعه به آن توجّ

ها  توليد  و اجرایي در اختيار مردان اسات و آنهاا از موقعيات متفااوتي در سااختن      اغلب نوام

ي، نقاش  جنسايّت ارچوب دارند، رمان جهاني را ایجاد کرد تا زنان در تعریف چها « جنسيتّ»مفهوم 

 .ي یرکنندجنسيّتیررنگي را ایفا کنند و خلأ موجود را در این تفاوت 

، با دو فیاا  متفااوت فکار  و زیساتي     دو زن. شودشروع مي به تبریز سفر دو زنداستان با   

؟ شود حدس زد دنبال چيست گر  در نقش جستجوگر  که راحت نميیکي در قالب ميزبان و دی

یدۀ سفر او، حال و فیایي نيز برا  رویا بوجود مي آورد تا در عالم خلاوت ذهان   وجود منور و ا

ها  قدیمي خااطرات خاود سار بزناد و     خود، همانطور که به ميزباني مشغول است، به صندوقچه

گوید که  راو  داستان از زندگي زنان و مرداني ميبه عنوان رویا، روایت کند و داستان زندگيش را 

ا  تجرباه  اند و حوادث زندگي را باه گوناه  سالۀ اخير ایران، عمدتاٌ در تبریز زیسته در تاریخ ینجاه

 .اندیيدا کردهکرده و هر کدام راهي به سو  زندگي 

ا  را برا  زیستن در فیا  شوند که هر کدام شيوه زناني دیده مي ها  این رمان، شخصيّتدر ميان 

دانستد چگونه از یسش بر بيایناد و دسات آخار بارا       يا  که نمب، درگير مدرنيتهمحدود، گاه متعصّ
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هاا    زنادگي . کنناد  ادامۀ زندگي راهي مي یابند و افسار زندگي را با چنگ و دندان هم شده، مهار مي

داناد چياز  را از   ماي ، به نمایندگي زنان یف جامعه، منورو در این رمان،  ستاها سخت و واقعي  آن

بينيم سرتاسر رمان، باا یاف   چنانکه مي. درمانش باشد دردها  بي توانست دوا  همۀدست داده که مي

ها  زنان در جامعۀ مرد سالار در تبریز را مطر  کند و این یف ویژگاي   نگاه فمينيستي سعي دارد ظلم

 .بارز ليبرالي در جنبش رمان فمينيستي است

 

 سیمای زن و مرد در رمان. 2

عيين شده و با یاف هادف معاين اسات، هماين      چون فیا و ساختار رمان یف فیا ِ از یيش ت

ص سوق ها  رمان را حول محور خود به سمت و سویي مشخّ تشخصيّ ،دیدگاه فمينيست ليبرالي

ي کاراکترهاا  داساتان، باه    حتّ. دهد و نوعي تقابل عقيده بين زن و مرد در آن کاملاً هویداستمي

کنناد، از ایان محاور    طر  نور  ماي  گویند یاعنوان نمایندۀ قشر  از یف جامعه وقتي سخني مي

 :کنيمدر ادامه به ذکر چند نمونه اکتفا مي. اصلي دور نيست

از . فاطمه آن قدر افاده داشت که انگار آسامان یااره شاده باود و افتااده باود یاایين       »: افادۀ زن

. کشايد  اش را باه رخ نماي   نازید، برخلاف ماماان کاه زیباایي    اش خبر داشت و بهش مي خوشگلي

 (98: 9818وفي، )« ...ت هر دوشان منل مرمر صاف بود و گردنشان هم بلندیوس

فقاط بایاد   ... گفات  داد و ماي  به ما آواز یاد مي. با حوصلۀ خودمان افتادم یاد حسينِ»: غرور زن

خجالت مال من بود . مشکل فاطمه خجالت نبود، غرور بود. خجالت را کنار بگاارید و تمرین کنيد

شاد   دانستم کجا بگاارم و صدایم بدتر از صدا  خروس مي ارش بگاارید نميگفت کن که وقتي مي

 (99: همان)« و به نورم نخواندنم بهتر از این آبروریز  صوتي بود

خيلاي تاو    . شاد  ام مي به این استعداد خوددرماني نسرین حسود »: درمانی زن استعداد خود

 (989: همان)« ...م عادت کنما توانستم به وضعيت تازه ولي من نمي. ماند ه نميغصّ

گيار  ناه از    از او چيز یاد مي. را بدان[ سور ]مامان گفت قدر این زن »: سوادزن باسواد و بی

 (.18: همان)« ...من که یرندۀ کورم

 (.84: همان) «آیسان خوب توانسته خودش را با آن محيط سازگار کند»: توان سازگاری زن
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بزنم زیر گریه و سور  دیگار باه چشام یاف      ،تن این حرفترسيدم با گف»: زن قوی و كاردان

 (.11: همان)« ...دختر قو  و کاردان به من نگاه نکند

هر دو زود و قطعي بارا  هام   . داریوش برا  من رهگار بود»: های زنانگی و مردانگی ویژگی

فاقاد شام اقتصااد  باا ژسات       ،من برا  او یف خواهر زن یاف کام خال و چال    . تعریف شدیم

« ...ها  تو خالي به درد نخاور  کر  بودم و او برا  من شوهر خواهر  خسته کننده با ژستروشنف

 (.11: همان)

هر چقدر . هایملش کلاهش بود و من جورابترین تجمّبابا مهمّ»: لات زنانگی و مردانگیتجمّ

هاا     آنموهاا . ها یاشنه بلند مال ماا کتااني   کفش آن. شان اتو داشت مال ما چروک بودها لباس آن

اسامم را هام باباا انتخااب     . در حال یرواز. مرتب و سشوار کشيده، مال ما انگار باد شانه کرده بود

 (.98: همان)« ...کرده بود

خواسات   فاميل دور فقط از کتابي که خوانده بود گفته بود انگار که مي»: افحرّ ردمو  شنوا زن

نسارین باا اینکاه باا کتااب      . اش بود مایشيا  تحویل دهد و نسرین شنوندۀ آزهدرسي را برا  عدّ

 (.19: همان)« ...ها  قلنبه سلنبۀ او سر در نياورده بود  بيگانه نبود از حرف

سافرهایش  . هاا  مان فارق داشات     سفرهایش زمين تا آسمان با سافر »: زن فقیر و مرد پولدار

احل و دریاا تماام   شد و با رستوران و سا  با یول و ویزا شروع مي. فرودگاه داشت و چمدان و هتل

دورترین سفرم به کيش بود و مشهد و . ها  من نه خرج داشت نه ماليات نه عوارض سفر... شد مي

 (.911 - 911: همان)« ...اش خيالي بودبقيه. اصفهان

 ها  سخت زندگي هم آشنا باود و آن   تنسرین هميشه کار کرده بود و با واقعيّ»: كار و سختی زن

شاان باا   زد و سار کارناماه   تر جا ميها  کوچف ه که گاهي خودش را مادر خواهرقدر یخته و جا افتاد

 (.19: همان)« ...ها  دخترانه و رمانتيف  ا ی  ذهنش یر بود از فانتز زد امّ مدیر مدرسه چانه مي

نسرین زبر و زرنگ بود و فرق داشات باا شاش خاواهر دیگارش کاه هماه از او        »: پدر مستبد

از . جد  باود و خنادۀ دخترهاا را نداشات    . رین با خواهرهایش فرق داشتنس...  تر بودند کوچف

 (.89و89: همان)« ...خيال و یدر کن  و مستبدش بيزار بود عار و بي ها  احمق و مادر بي خواهر
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من هم سور  و مامان . کرد نسرین یدر و رئي  را با هم مقایسه مي»: ترجیح مرد غریبه به پدر

 دست و دلباز بود و سایز و اندازۀ کارهاایش آن . بهتر از یدر بود    او کميرئي. کردم را مقایسه مي

یرواتار باود و    هاایش باي   خناده . داد اش قاد نماي   گير  ا  برا  اندازه قدر بزرگ بود که متر یارچه 

اش منال   کاار   چکاني بود نه حماقت و ندانم  اش منل مال یدر قطره نه مهرباني. فریادهایش بلندتر

 (.81: همان)« ذیانه و حقيرؤمال او م

. عين خيالش نيسات . رسيد آیلار را ول کرده داریوش هم به آیسان خوب مي»: مرد پول پرست

 (.84: همان)« ...فکر و ذکرش شده یول درآوردن

رو  تاو کاه یادرش     دهانم را باز کردم بگویم آقاجان چرا خودت نماي »: شکستن حرمت پدر

این قدر حرمت یدر . اشاره کرد چيز  نگویم. هستي و کار  باهات ندارند، ولي احمدآقا نگااشت

. ها  من هم خيلي احترام یدر و مادرم را دارند ولي نه ایان قادر   برادر. داشت و مادرش را نگه مي

 (.981: همان)« ...بهشان وليبرادرم یف بار تو نگفته 

شاروع کارد باه حارف       حسين نشست کنار رختخواب مامان و با صدا  نرمي»: !پدر دروغگو

باباا هام   . شاود و چياز  نيسات    ها  این دکتر خوبند و او هم به زود  خوب مي گفت دارو. زدن

دروغاي کاه   خواست خاودش زودتار از    زد آن قدر تند و بد که انگار مي ها مي گاهي از این حرف

ها  حسين نرم و تسکين بخش بود و حرف راست به کل از چشم  ا دروغامّ. گفت خلاص شود مي

 (.11: همان)« ...افتاد آدم مي

زند دلخور هم  احمد سایلنت است حرف نمي. اف بود ماشاللهاسد حرّ»: !مرد حراّف یا خاموش

 (.18: همان)« ...شود که باشد خاموش خاموش مي

که باا ماال ماا    [ داریوش] کرد منلاً یف جور  از همه چيز تعریف مي»: از زن نوع تعریف مرد

دار  و کرد از خانه ریف ميبابا  ما وقتي از مامان تع. کرد هایش هم فرق ميزبان باز . فرق داشت

« ...اش گفات از بادنش یاا از خناده     ها  دیگرش نماي  گفت ولي هيی وقت از زیبایي اش مي سليقه

 (918: همان)
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 فمینیسم لیبرال درونگرایانه. 3

ات بدیهي است وقتي قشر  از جامعه یا ناژاد  خاود را تحات سالطه و مولاوم بدانناد، ادبيّا        

ت بر مولوم نشاان دادن  در این رمان نيز چون محوریّ. شودگيرد و تقویت ميدرونگرایانه شکل مي

لاتش به مرور ا یناه بردن به تخيّدر بيشتر موارد خود راو  بزنان و تلویحاً احقاق حق ایشان است، 

درونگرایاناه و   این حا ّ . دنشو یردازد که در زمان حال نيز تکرار مي خاطراتي در زمان گاشته مي

ابازار    ،گيرد که زن هميشه تحت سالطۀ جامعاۀ مردساالار    ها از این فکر نشأت مي تکتمان واقعيّ

کارد از خال و    داشات حاال ماي   »: ستبيش نبوده و همواره از خيلي از حقوق خود محروم بوده ا

هيی کا  کاار   ...  خواستم از زندگي معمولي فرار کنم مي... تشویق شدم بيشتر وراجي کنم. ام چلي

 ...اشنه کسي نویسنده بود نه شاعر بود نه نقّ. نه دانشمند داشتيم نه جاني. کرد عجيب و غریب نمي

ه از دو تا زن ده دوازده تا بچّا ...  بنّا بود یدربزرگم... شغل هم نداشت. بزرگم اسم نداشت یدر یدر

 عرضه فرهنگ بودند و بي شان بيۀدور و نزدیف که به قول مامان همداشت و بابام یف لشکر فاميل 

ها  گران  ميوه. فرستاد ميوه بخرد مامان بابا را مي. ها آمدن مهمان فرصتي بود برا  سنجش لياقت... 

و اینجاسات کاه    (99-91: هماان ) .«...داد  و دساتمال ماي  دست هر کداممان هم جاارو  . و درشت

روایت را از زبان زناان بازنماایي کارده اسات       ودید دروني متغيرّ را انتخاب کرده  زاویۀ  نویسنده،

ها  زندگي در چارچوب، زن بودن خاارج    بر اساس عنصر. ها  رمان از آنِ زنان است  تمام روایت

هاا  زناانگي را در متفااوت باودن و بریادن نااف         ارزش و ،. ها  مردان است  از استيلا  ارزش

تي زناان را  ت معماولي و سانّ  دهاد  ابتادا وضاعيّ    تي قرار ماي ها  سنّ  ها از ارزش معنو  شخصيتّ

م ساادۀ  از معلّ. داد بهش ترفيع مي. کرد مامان بابا را هم عوض مي»در جملۀ : دهد خوبي نشان مي به

شاد   ماماان هام ماي   . شد مدیر ها هم مي بعیي وقت. دانا و با لياقت شد به دبير لياقت تبدیل مي بي

کند تا از طریق شاوهرش   م ساده به مدیر تبدیل ميزن، شوهرش را از معلّ(. 99: همان)« خانم مدیر

مادیر شادنِ خاودش باه      ،کنند چون از طریق مردان است که زنان هویتّ یيدا مي. خانم مدیر شود

هميشه بساطي جلاوش یهان باود یاا سابز  یااک       »جملۀ . نيست مّاندازۀ مدیر شدنِ شوهرش مه

تي اسات کاه در درازا    سانّ  بياانگر کاارکرد زنِ  (. 89: همان)« یيچيد کرد یا با برگ مو دلمه مي مي

ها  ادبي و فرهنگي نيز داشته باشد، امّا چاون    تتاریخ همچنان خابت باقي مانده است هرچند فعاليّ
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اناد در جملاۀ    دهند همچنان هویتّ باختاه  ها  آنان ادامه مي  با معيار در قالب فرهنگ مردسالار  و

دسات کماي از    ،زني رفت یشت ميکروفون که فقط لباسش زنانه بود و شعرش در رزم و حماسه»

 (.91: همان)« شاعر اولي نداشت

ا به این گرایش درونگرایانه باعث شده تا هر رویداد  به ظاهر یيش یا افتاده و معمولي، راو  ر

کناد، خااطراتي کاه در زماان خاودش      گاشتۀ خود برگرداند و با جزئيات تمام ضمير خود را بيان 

ب و ریشخند به منور نگااه  یسر چند تا مشتر  را راه انداخت و با تعجّ...»: جرأت گفتن را نداشت

البي را یاد بابا افتادم که درست با همين لات، یوست طا . کشيد کرد که یوست خربزه را به نيش مي

توانست از آن به عنوان کاسه یا احياناً کلاه یا ظارف آشاغال طبيعاي     خورد و مي ت ميتميز و با دقّ

 (94: همان) «.استفاده کند

یرسايدم کجاا دارم    شادیم از خاودم ماي    از تهران که دور تار ماي  »: بينيمو نيز در این نمونه مي

ه جانات بخاواه   لطفاً از عمّ. نت بروم من گرفتارمزدم به آیسان که قربا بهتر نبود ایميل مي... روم مي

هایي بود که سالي یکاي دو تاا مهماان     اش از آن خانم شيف هعمّ .ات را بگرداند که دوست سوئد 

ها  صنایع کشيد به فروشگاه رفت اصفهان و شيراز و یزد و سرک مي ها مي خارجي داشت که با آن

باه اضاافۀ   ...  لشکر دایي اوغلي و عمو اوغلي داشاتم  در تبریز یف...  تيها  سنّ دستي و رستوران

دیدیم چند جملۀ تکرار  را به خورد هام   چند تا دوست قدیمي که وقتي یکدیگر را در خيابان مي

 (91: همان)« . ... !دادیم مي

برخي موارد ميان روایت و کنش زنان داساتان تفااوتي هسات منال صاراحت و      از سویي هم » 

کاي، عادم   تحرّ در مقابال کام  »( 91، 91، 9: هماان ) «.مدتي در ارویاا باوده   ک داشتن منور کهتحرّ

( 91-98: هماان ) «.حوصلگي، نارضایتي و رو  آوردن به خياالات ناخوشاایند رؤیاا    صراحت، کم

دهد، منل یادداشت کردن و خوانادن مطالاب    ها  تکرار  منور بيشتر به او هویّتي فرد  مي  کنش»

، 98: هماان ) «.خش سينه، کشف و آلو خوردن به جا  سايگار  خشدر دفترش، فين کردن، صدا  

، در رغم تازگي و ظاهر دلپایر  کنند، به ها  زناني که در تبریز زندگي مي ا کنشامّ»( 89، 1، 99، 91

حاصلي و دلزدگي آنان است  منل کار کاردن زن در محيطاي غيار از خاناه،      بيشتر موارد بيانگر بي

ط رؤیا و نسرین، چون مردان حاضر به قبول دنيایي کاه  صوصي توسّمانند مهد کودک و شرکت خ
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منوار و رؤیاا   . زنان دارند نيستند و امکان کار کردن به صورت مستقل برا  امنال رؤیا وجود ندارد

کنناد ولاي رؤیاا همچناان در      اند  از تهران به تبریز سفر مي یف کار مشترک و همراه هم انجام داده

دهاد هناوز نتوانساته     کند و با بازگشت مداوم به گاشته، نشان مي سير مي اش خود و دنيا  دروني

ت گاشته را در تقابال باا حاال    است از آن بگارد گاهي نسبت به آن اعتراض دارد و گاهي وضعيّ

ت خاود را  در عاين حاال، زناان وضاعيّ    ( 991و98: هماان ) «.داند دهد و گاشته را بهتر مي قرار مي

و عمدتاً از وضعيت خود ناراضي هستند  منل نارضایتي زنان از زنادگي  سنجند  نسبت به مردان مي

ها  ریز بارنج   دانه...  مامان آبکش را کوبيد به دیوار»: دار  و آشپز  ها  خانه  و نسبت دادن کنش

 (99: همان)« . ...فقط درس. خواهي منل ماها نباشي باید درس بخواني گفت اگر مي. یرید بيرون

ت مردان مطلوب بوده است منل کار ت زنان، در زمان حال و گاشته، وضعيّضعيّدر مقابل این و»

تلویزیاون نگااه   »، (91، 19، 911: هماان ) «.ط مارد ها  منزل توسّا  در بيرون از خانه و انجام خرید

ت ماردان در روایتاي   ها و وضعيّ کنش» (84 -11: همان) «.ها هکردن مرد و غافل شدن از تربيت بچّ

کند  منال   هایي دلپایر و وضعيتي مطلوب را حکایت مي کند کنش ان گاشته نقل ميکه راو  از زم

آماوزش آواز و خوانادن   »، (8: هماان ) «.فکر  آقا  اسکویي و احترام ویژه داشاتن  اینکه از روشن

: همان) «.، خياطي کردن یدر نسرین در مغازۀ دوزندگي(99 -98: همان) «.آواز ترکي توسط حسين

یاد کرده ( 91-91: همان) «.ط یدر رؤیاا  و کوهنورد  کردن توسّ ها  دوره  همانيگااشتن م»، (89

چاره برا  متفاوت بودن زن را، سافر و دور شادن از    ت مطلوب، راههمين وضعيّ ا دارندۀ امّ»است، 

ا از کتاابخواني زناان   خوانناد امّا   خودشان کتاب مي»( 84: همان) «.داند مي( تبریز)شهر و دیارشان 

که یادر رؤیاا باه    کنند چنان ها  آشپز  تشویق مي  ها را به خواندن کتاب شوند فقط آن ني ميعصبا

ها  آشپز  فاطمه اعتراضي ندارد اما زن نسبت به وضعيتي که دارد معترض است و   خواندن کتاب

 (84-81: همان) «.موفقّ آشنا شود خواهد از طریق کتابخواني با دنيا  زنانِ مي

ها مسط  بود و ماال   قبر زن»: دهدخود را نشان مينيز  قبرستاندر  ظلم به زنانن در نهایت، ای  

هاایي نويار    در عباارت ( 11: هماان )« مردها سنگ اضافي داشت که عمود گااشته بودند رو  قبار 

گفت  مي»یا ( 18: همان)« از زندگي هيی چيز نفهميدم. گفت نفهميدم کي شوهر کردم و برا  چي»

ها را در راکد  سنتي بودن زن( 11: همان)« زندگي دیگر  که ندارم. ام ادت کردهمن بهش ع. ول کن
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یا  از دیادن ایان    . شان نشاان داده شاده اسات    تت و موقعيّها و عادت کردن به وضعيّ بودن آن

گيارد و   تي باودن فاصاله ماي   تي، راو  اصالي یعناي رؤیاا، از زن سانّ    ت زنان سانّ جایگاه و موقعيّ

ه باه ایان جملاه کاه     تي باشد با توجّخواهد همچنان تداوم زنان سنّ ني که نميگریزد  به این مع مي

چون معماولي باودن باه    ( 99: همان)« خواهم معمولي باشم یف روز گفتم که دیگر نمي»: گوید مي

ها فقط بشورم بپوشام شاوهر کانم     خواهم منل شما نمي»: دهد که تي بودن است  ادامه ميمعنا  سنّ

چيز  سرکوفتم بزنند و تحقيرم بکنند و من منل گوسفند سرم را بيندازم یاایين  سر هر . بچه بياورم

 (99: همان)« ...و دوباره همان کارها را تکرار کنم و صدایم در نياید 

شود که این روایات   گر خاطرات راو  مي ها  داستان تداعي تنقل خاطرات گاشتۀ شخصيّ و  

من بعد از مامان خيلي حالم بد »طمه بود که تعریف کند نوبت فا...»: رود لات راو  یيش ميدر تخيّ

شاان  ي محلّحوصاله باودم کاه حتّا     آن قادر باي  .بعد داریوش با یف بنگاهي آمد دیدن خاناه ... بود

رفاتم، نفا     ها کاه از در بيارون ماي    صب . حوصله نبود، بدعنق هم بود فاطمه فقط بي... نگااشتم 

 (.919-911: همان)« کشيدم ا  مي آسوده

با یناه بردن به گوشاۀ انازوا و خياالاتش خااطراتي از گاشاته را در       (راو )اینجاست که زن  و

خيره شدم به تلویزیون و آزاد گااشتم فکرم را که از چناد وقات   ... »:کند جریان داستان روایت مي

باا  . شاد یايش او بارود و فاميال دور یاادش نيایاد       رفت یيش نسرین و نمي یيش خود به خود مي

یف بار هم که رفتيم . وقت نداشت با هم برویم بيرون... خيال من شده بود  ن فاميل دور بيیيداشد

 (.14-19: همان)« ...کرد  مدام به ساعتش نگاه مي
 

 

 تقابل فضاهای زنانگی و مردانگی در جامعه. 4

ي بوده است برا  آرامش و یناه باردن از مشاکلات بيارون    در سنتّ کشور ما، هميشه خانه محلّ

تصویر زن در . و جایگاه اصلي زن است و زن به عنوان آرامشي برا  مرد را  مرد، خانه که محلّب

تي ماا در طيفاي   تي ایران تا جایي با مفهوم خانه گره خورده که در جامعۀ سنّسالارانۀ سنّ ر مردتفکّ

ات کلاسايف  حتي در ادبيّ. استفاده شده است« منزل»از واژۀ « زن»گسترده و همه گير، برا  ناميدن 

 .کردندهایي چون اندروني، مستوره و واژگاني از این دست خطاب ميما، زن را با واژه
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، فیا  بيرون و سفر محور داستان است، باز زنان مورد بحث «بعد از یایان»هر چند در رمان     

ارند و ماوارد  دیوار خانه معنا یيدا مي کنند و حیور د در این داستان، یایبند خانه و در حریم چهار

در این داستان، وقتي رؤیاا باه   . شودفراواني از همپوشاني خانه و زن در جا  جا  آن مشاهده مي

گاارد، خواه ناخواه خاطراتش و ذهنش در فیا  منازل ساير   بهانۀ همگامي با منور یا به بيرون مي

ون یف زن سنتي که نه چ. کندا  تمام خاطراتش حول خانه و خانواده سير ميکند و به هر بهانهمي

ول محاور خاناه   و همه چيز را ح...  سفر ارویایي دیده، نه معاشرت با بيگانگان برایش جا افتاده و

تي زن که به ظاهر در تقابل هرچند در این رمان با دو صنف یا گروه شخصيّ .کندو تداعي مي تعبير

ا هماان  امّا  -م و گاوش بساته  منور خارج دیده و رؤیا  چش –ند، مواجه هستيم هستن هم و تیادّ

ت يّا متفاوت است، چاون برخاساته از هماين فرهناگ و ملّ     ۀمنور نيز به گونۀ دیگر  است، با هم

رؤیا و دوساتش بارا  نزدیاف شادن باه      . هایش است تي هم به دنبال آرمانا همان زن سنّامّ. است

 و دیگر  در یف مهاد  تواند در شرکتي منشي شود یکي مي. گردند شان دنبال کار مي مشترک  آرمان

خواهرهاا  نسارین را مساخره    »زنناد و   بعد از کار روزانه با هم قادم ماي  . کند کودک کار یيدا مي

شاان بارا  کفاش یاشانه بلناد       گرفتند و دل کردیم که کارشان فقط هِرّه کِرّه بود و رقص یاد مي مي

آمد جاایي   عارش ميخواند و  اش درس مي کردیم که همه فاطمه را هم مسخره مي. رفت ضعف مي

کردیم یف یله از آنها بالاتر  ح  مي. منل شرکت یا مهد کار کند و دنبال تحصيلات دانشگاهي بود

 (981: همان) «.مای ایستاده

کودک است که زناي   دهد، مسئول مهد عاع قرار ميالشّ یکي از کساني که زندگي رؤیا را تحت»  

بيارون رفاتن   . تواند دست از کاار بکشاد   هم نميمستقل و جسور و ذاتاً مدیر است که یف لحوه 

شان و بالاتر رفاتن   تر شدن دنيا  هایي جدید، به بزرگ ها با آدم دخترها از فیا  خانه و آشنایي آن

ت بيشتر  خواهان فاصاله گارفتن   ت و حدّها حالا با شدّ آن. شود شان منتهي مي ها  سط  خواسته

اعیا  خانواده . شود شان در خانه هم عوض مي تموقعيّ يبا کار کردن حتّ. هستند« زن معمولي»از 

دیگر کسي برا  بيرون رفتن از خانه . کنند شان از القاب تحقيرآميز استفاده نمي دیگر برا  صدا زدن

شاان   همين باعث شده بود جساارت . دیگر مجبور نيستند در خانه کار کنند. کند شان نمي سين جيم

( 981 :هماان . )«تار  کند و نف  کشايدن را آساان   دم را بلندتر ميقد آ»هم بيشتر شود  جسارتي که 
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شاان را باالا ببرناد و     خواستند سط  آگاهي خواندند و مي کردند و کتاب مي ت کار ميها با جدیّ آن

 .فراتر از چيز  که هستند بشوند

نقل  این جمله را وفي به« .زادگاه آدم خوب است به شرطي که در آن زندگي نکند»در نهایت    

خلاصه آن چيز  است که هر یف از  ،  گویي همين تف». گوید از ویل دورانت و از زبان منور مي

گویاد کاه تالاش     رؤیا برایمان از روزهاایي ماي  . اند شان درصدد اخباتش بوده ها با زندگي تشخصيّ

 کارد کاه از زن معماولي    تالاش ماي   .خواست از او بسازد کرد تا آن چيز  نشود که شهرش مي مي

از روزهاایي  . ه آوردن فارار کناد  شدن، از دائم شستن و خاوردن و یوشايدن و شاوهرکردن و بچّا    

زند و مرد روشنفکر دانشجویي او و دوستش را  به سرش مي« رفتن»بار فکر  لينگوید که برا  اوّ مي

. رناد ها چيز یاد بگي کند تا از زندگي آن ها  سيمون دوبوار و دیگر زنان توصيه مي به خواندن کتاب

کند  ي، منل زینب یاشا دعوت ميجالب اینکه یدر هم او را به خواندن سرگاشت قهرمانان زن محلّ

حتاي  . نباشد، چشم باز کند و یارواز کناد  « یرنده کور»خواهد که منل مادر و خواهرش  و از او مي

 (18: همان) «.خواهدمي مادر هم دم مرگ از او همين را 

تاً خيابان فیایي مردانه است که حیاور زن در آن غيار منتواره    ها  فمينيستي عمد در داستان  

ها و مفاهيمي مي کند که به صاورت   ، مفهوم زنانگي را یایرا  موقعيتّتصویر زن در خيابان. است

ي در جنسايّت شده است و به تبع آن تقسيم کاار   ها تصوّر مي با آن تي، زنانگي در تیادّمرسوم و سنّ

ارهاا  باي مازد    ا از کار مزد  و بيرون خانه محروم کرده و انجام دادن کسالار، زنان ر جامعۀ مرد

مردان رمان وفي مانند مردان آخاار دیگار ایان نویسانده     ا امّ. ها گااشته است خانگي را بر دوش آن

ص در این رمان روشنفکراني از بطور مشخّ. دلي هستند  ها  ساده اغلب روشنفکر یا روشنفکرمآب

هایي چون ستارخان  تشان را از مکاني به اسم تبریز و از نام شخصيّ شنفکر ت رواین دست حقانيّ

ا در این متن مارد دیگار  از ایان    امّ. گيرند م با شعر و موسيقي ميأها  تو و باقرخان و گردهمآیي

ا اسد مرد  است که هرچند خود، در روایت راو  حیور ندارد امّا . ا متفاوت حیور داردسنخ، امّ

هاا  منوار در بيشاتر     یادماان . سازد ر مياور  یرنفوذ فیا  رمان را از خود متأخّب تش چونشخصيّ

...  بيني اسد، به رفتار او با یدرش و خير او در زندگي منور و دخترش، به جهانأمواقع به اسد، به ت
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ها  ینجاه و شصات،   دهه اندیش دگر مردان از است نماد  اسد کاریزماتيف تشخصيّ. گردد برمي

 . تفاوت از کنارشان گاشت توان آنان را فراموش کرد و بي شان هنوز نمي جود فقدان فيزیکيکه با و

طلباناه   تهاا  هویّا   ت با انگيازه ها  دروني دو شخصيّ کشمکش، زیباترین بخش رمان هالبتّ     

  مانناد کاه باه    ها  سخت متفاوت، به دنياهایي بيگانه از هم مي ها و اندیشه دو خواهر با ایده. است

نویسانده  . صال ساازد  به یکدیگر متّرا تواند این دو دنيا  رغم زندگي در یف خانه، هيی نيرویي نمي

غایت زیباا  ه هایي ب ها  این دو دنيا در یاراگرافي نه چندان کوتاه با چينش واژه برا  تصویر ویژگي

ها بلند شاد   یوانهناگهان منل د»: کند را برا  خواننده تشری  مي« فاطمه»در کنار هم گسست هویّتي 

جور  خودش را یتو یيی کرد که معلوم . یتویي آورد و رفت زیرش قلنبه شد یشتش را کرد به من

رفاتم  . یتو باز بهتر از فاطمه یاا سانگ باود   . انگار اینجور  بهتر شد. نبود سرش کدام طرف است

تم و یف قرن به همان دستم را برداش. آید دیدم اصلا حرفم نمي. دستم را گااشتم رو  یتو. نزدیکتر

خجالت . گفتم مامان تو را سپرده دست من بعد صدا  خودم را شنيدم که به فارسي مي. حال ماندم

باه  . یتو به فارسي گفات چاي گفتاه   . چند لحوه بعد صدایي از یتو آمد. ام کشيدم از صدا  فارسي

باه  . یتو تکان نخورد. رده غصه بخومن یف ذرّ ۀاید اگر بگاارید فاطم هترکي گفتم گفته مشمول ذمّ

یتاو داشات   . ذره ذره. یتو لرزیاد . د  این جور  روحش را عااب مي. فارسي گفتم بلند شو دیگر

یتاو را بغال کاردم و    . فاطمه را بغال کانم    شد فکر کردم اگر این یتو نبود رویم نمي. کرد گریه مي

 (991: همان)« .زار گریه کردیم -بعد من و یتو زار. بوسيدم

نوعي برده دار  ذهني که زنان گاه استعداد غریباي از خاود   . دۀ افکار اجبار  خود شدهمنور بر

جاز قاوانين بارده دار  افکاار      ،نشان مي دهند و حاضرند بر همه چيز و همه ک  شاورش کنناد  

در اردوگااه افکاار    ،«مهمان خاارجي »منور، این . اجبار  که خود برا  حيات خود فراهم کرده اند

جایي یایرفته که چنين اساارتي  . رت گرفته شده و خيال رهایي را نيز فراموش کردهاجبار  به اسا

را  خاود مفهاومي   اساد با   ۀمنوار از تاریخچا  . شایستۀ اوست یا اگر از آن رها شود چه باید بکند

بينايم   ماي  «بعد از یایان»ا همراه با او در امّ. نيست «خاطرات خانۀ مردگان»شباهت به  ساخته که بي

ا  او غریباه . ت آدمها  تشکيل دهندۀ گاشتۀ اسد حرفي زیاد  بارایش ندارناد  موجودیّحیور و 

 . اندستالژ  او بودهوشود که روز  روزگار  زنان و مردان داستان ن تنها در ميان کساني مي
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 زن و ازدواج. 5

 مياان  ا و یاا یاف رابطاه    ا  عاشاقانه هساتند  کي بر رابطهآخار داستاني فمينيستي متّ بسيار  از

خيریاایر   أیيوساتگي و ت  نياز « بعد از یایاان » در رمان. کاراترها  زن و مرد در داستان برقرار است

زیاد  را صفحات ت نيست که وفي علّ يشود و بموشکافي مي روابط با یف جن  مخالفل یمسا

فحاوا  داساتان   از و کم کام   یردازد که روزگار  منور دوستش داشت به تشری  زندگي مرد  مي

زادگااهش را  شاود منال دیگراناي     رز  بوده که سي سال یيش ناچار مياسد، مرد مبا که فهميم مي

بررسي رابطۀ ميان زن و مرد در این داستان بر رواباط خاانوادگي و نياز جایگااه زن در     . ترک کند

زیاد  شباهت باه مفهاوم عشاق در     ا این عشق تا حدّامّ ،افکند ا  شخصي و عاطفي یرتو ميرابطه

 . ها  چشمگير  داردات عرفاني دارد و با عشق رمانتيف تفاوتبيّاد

ا هناوز فکار   امّا . کند جایي بارود اسد در عين حال مسافر سرگرداني است که جرئت نمي»      

خچه و رویاها  اسد را یکي یکاي  در این ميان منور تاری. شود د رستاخيز او به تبریز ختم ميکن مي

ل و رویاهاا   ید این تاریخچۀ خود اوست و مسائل و رویاها  اسد مسابلعد تا آنجا که فکر کن مي

خيال و  عار و بي از خواهرها  احمق و مادر بي.   بود و خنده دخترها را نداشتجدّ .او نيز هست

زد  ا  بود که بدبختي برایش تعریف شده باود و زور ماي   هتنها بچّ. یدر کن  و مستبدش بيزار بود

روم از این خاناه و یشات سارم را هام نگااه       گاارم مي گفت یف روز  مي يم. که از آن فرار کند

 (.89 :همان)« کنم نمي

فکر کنم وقتي تاو در  »: زند ها یعني منور، تير خلاص را مي تنویسنده از زبان یکي دیگر از شخصيّ

. دادیام  يباه کمتار از او رضاایت نما    . گوارا بلعيده بودم ها  گاند  بود ، من چه کتابخانه دنبال کتاب

با این حال اگر از آرزوهامان بپرساي  ... مان این ور و آن ور دنيا یخش و یلایيم همه. تلفات زیاد دادیم

یعني هماه  ( 88-81: همان)« ...یف آیارتمان و یف شوهر و یف بچه... گویيم یف زندگي آرام همه مي

نهایتااً چياز    . ندها هزینه کرد آنشان را برا  فرار از  ها، جواني و شور زندگي آن چيزهایي که این زن

ها خواهد بود همان ازدواج و زندگي معمولي است و در واقع خاصّ بودن در همان  که آرام بخش این

 !ساده و معمولي بودن است و ب 
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« فاين کاردن منوار   »له أشود مس یف نمونۀ شاخص که احياناً از سو  نویسنده به عمد تکرار مي

عي اسات کاه برخاي    شود  منور مدّ یایان داستان یکنواخت تکرار مي که تا( 991، 91: همان)است 

رغم همۀ  ها به حالات دیگر  رو  بياورد  امّا به کارها و حالات را سعي کرده رها کند و منل غربي

اصل . صورت گرفته است اها، همچنان حالات ایراني دارد و بازگشتش به ایران نيز بر همين مبن این

رغم تفاوتي که در ظاهر داشتند عاقبت منل هام    ن اساس شکل گرفته  دو زن بهداستان نيز بر همي

عباارت یایاان   . اند و منل هم هساتند  شود ظاهر و باطنشان را سوء تعبير کرده شوند و معلوم مي مي

اناد   اند بيان کرده اند و هرچه داشته دهد که آنان نيز از کالسکۀ درون خود یياده شده داستان نشان مي

 . اند بُف شدهو س
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 گیری  نتیجه

ها  فمينيستي ایراني، همگون و یف دست نيستند  چراکه جمع زنان نویسانده همچاون    اغلب رمان

به تبع آن کاراکترها  یف داستان هم که اغلاب دو یاا   . افراد یف جامعه به یف نوع و طرز فکر نيستند

هاا   کنش و واکنش شخصيّتبه همين دليل . ر نيستندها وجود دارند، یف دست و همفک چند زن در آن

برا  بازیابي و از نو ساختن هویتّ  است تلاشيها،  با همۀ تناقضیا بيشتر،  کمتر بعد از یایاندر رمان 

طر  داستان به مشکلات اجتماعي و کام و بايش خاانوادگي جامعاۀ زناان      . ناني است از چند گروهز

در این رمان، سفر برا  باه دسات آوردن اساتقلال و شاناخت و     . دکن ها را منعک  مي یردازد و آن مي

، همان که اصاول فمينيسات ليبارال آن را تأکياد و     تي بهتر در زندگي طر  شدهبرا  رسيدن به وضعيّ

ها باقي است و سفر تداوم دارد  آن هم سفر  که مبتني بر تنهاایي   ا همچنان دشوار امّکند  توصيه مي

 .شود از آنچه هست، محسوب مي سفر نوعي گریز نو ای ساماني است و بي

است که زندگي واقعي بر مدار  از عشاق   رمانمبتني بر این آنيز اصلي آن  میموننام رمان و البتّه 

در  ي کاه عشاق . ت زندگي عصر حاضر باشداستوار شود  عشقي که در دورۀ جدید و متناسب با وضعيّ

ادها  رمان، این عشق را به صورت نوعي احساس زودگار روید ،گاشته، مبتني بر یيشتاز  مردان بود

حااکم اسات و   در آن ميان زن و مرد کند که حالتي از ارباب و رعيتّ یا کارفرما و کارمند  بازنمایي مي

 هاایي  قهرمااني کنناد،  و اگر موقّتاً مردان زورگو قهرمان جلوه مي! هميشه زن است که زیر دست است

شاود   ، و در نهایت شکست باعاث ماي  نداردبرا  خود ني و سرگرداني ساما که حاصلي جز بي هستند

هاا     باز   از برخي قهرمان همچنين  بيابد و به ح ّ حقارت و یأس بدل شودزوال ح ّ قهرمانيشان 

هاا   بااز    نيز به سبب همان قهرمان یيشينها    این قهرمان سخن به ميان آمده کهگاشته  ایّاممردان در 

 . ند و از کار و کردۀ خود یشيمان هستندا در شده  دربه

در حالت کلّ، وفي در این داستان زن را به عنوان یف قشر معترض از وضع موجود ترسيم کارده و  

اناد و ایان ماردان در     با اشتباه و جهل زیساته  را شان زندگي کلّ شهر  توصيف کرده که در آن مردان

 زني را خوشبخت کنند یا آن قدر قو  باشاند کاه   اند، چه برسد به این که خوشبخت کردن خود مانده

 .کنيم این روحيۀ معترض ليبرالي را تا آخر داستان کاملاً ح ّ مي. اند به او تکيه کندزن بتو
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